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ص 30
---------------

این سرگذشت جستجوئی ست
که از هفت خان سبز گذشته ست
خدای غارهای خاموش را صدا کردن 
از اعماق بی حوصلگی 
و در ترانهء فرشتگان اش
جز زمزمهء بال کبوتران چیزی نیافتن
 
چشم در چشم خداوارگان نهادن
همچون تلاقی شگفتی و پوچی
یا رویاروئی در آینه ای زنگار ریخته
که در اضلاع مثلثی پریشان اسیر باشد
 
ملالی نیست
که بی من و ما هم ادامه می یابد
در صبوری نفسی گیر افتاده در گلو
که می تواند به بغض تبدیل شود
و یا در لبخندی ساختگی و ساتر
که دور از نینوای دل 
ادامه نمی یابد
شکایتی هم نیست
چشم در چشم کشاندن
و خود را نیافتن
چون رودی که در پایان خویش
به دریا یرسد 
و دریا شود
 
رویاروئی و تقابل
چشم در برابر چشم
با سکوتی گذران 
از فراز نوازش هائی گمشده 
که خواستن ها را از معنا تهی کرده اند
 
بر کف های دریا نشستن
در سوت ممتد گوش ماهی های تنبل
وقتی مردی غارنشین 
چشم در چشمی خداواره
دل به دریا می زند.
شنبه 5 فروردین 1403

 032424

بازگشت يخ زده ها
--------------------------

از خمیازهء آسمان صبور
تا عمق دره ای
که دو پا گشوده 
تا رودخانه ها را بزاید
دری نیست
قفسی نیست
پروازی نیست
شاید آسمان را
از حافظه ها پاک کرده باشند
تا نتوان دانست
تا کجا می توان پرید
نه
دو بال کافی نیست
پروازشان را
با پرهای باز
تجربه ای نیست
پرندگان واژه ها 
به دانه هائی می اندیشند
که بر ساق ناتوان شان
بال هائی شکسته روئیده
و اندیشه های گریخته از تصویر
در قاب آسمانی یخ بسته
به دیواری از تلواسه میخ کوب اند
 
پرندگانی هنرپیشه
نشسته به افطاری بی خدا
بر سفره های خالی از ذوق
با بشقاب هائی پر شده
از پرهای ریختهء قاصدک های بی پیام
از مخمل خیال 
تا توربافته های تماشا
از قبله های مشوش
تا قبیله های گم شده در شن
از فرودگاه های بی اعتنا
تا سجاده های ریاکار
پرواز و مرگ کبوتران سمج 

دو روی یک سکه اند
 
با این همه جلدند و به خانه بر می گردند
با بلیت ها و پاسپورت های منسوخ
وقتی که عمرهای رفتهء بی اطو
در چمدان های خواب زده 
از تنهائی دق کرده اند.
11شنبه  فروردین 1403

033024

اوین

-------------------

اوین را ندیده ام

اما گهگاه در خواب به سراغم می آید

مرا همچون سیاحی با خود می برد

و دل و روده در هم پیچ اش را 
نشانم می دهد

اینجا اطاق بارجوئی است

از فریاد و گریه و سکوت هراسان مشو

ما کارمان را با دقت انجام می دهیم

کافی است میهمان ما
آنچه را که می خوهیم بگوید و بنویسد

آن اطاق پهلوئی اطاق تمشیت است

اطاق عیساهای بر صلیب خشکیده

اطاق هم نوائی زخم و خون و چرک و ناله

اطاق نمایش عظمتی بی گذشت

به توهم زدگان شجاعت و ترس

لطفا از این راهرو بیائید

اینها سلول های تک نفره اند

جائی که آدمی با خود خلوت می کند

به گذشتهء رفته و آیندهء نیامدنی فکر می کند

می تواند تصویر خواب هایش را روی دیوار بیاندازد

می تواند زخم دست هایش را بلیسد

و می تواند از میان ترک ها لبخند را به یاد آورد

نایستید،
با من به حیاط کوچک مان بیائید

آنجا که تیرک اعدام و تیرباران

میزبان رفقائی از شما بوده اند

که خون هاشان هنوز

بر تیرک ها خشکیده

آن رویرو تالار توابان است

آنها که عقاید خود را 

به زنده ماندن ترجیح نداده اند

و آن در رو به انتها
به زندانی بیرونی

به پایتخت 

باز می شود

نه. با شما خداحافظی نمی کنم

قرار نیست امروز آزاد شوید

به سلول تان برگردید

کابوس های شیرین منتظر شما هستند.
033024
واژه های بارانی

----------------------------

مسافر فلک اوهام

شاعری که طومارهایش را

بارانِ واژه های پریشان شسته ست

و با دلی

در قفس استخوان و آرزو

به ضرباهنگ پوچ می طپد

پیاده رفتن 

در خار خار نمک

سکوت کردن 

در هوای آوازهای نامرئی

و از پایتخت اوهام گذشتن و 

مسافر ابرهای سرگردان شدن
با چمدانی که معرفت را

کورسوی تلواسه می داند
با بلیطی که نام مقصد را بر خود ندارد

با فوج پرندگانی
که از مسافران دشمن خو پر است

در این همه دهان پر شده از سنگ ریزه های دشنام

پاسخی نیست

و در قطره قطره واژه های ساکت باران

پرسشی ست 
که از ابر پریشان می بارد و

در چاله های اندوه 

به قنات های گم شدهء روح

می رسد.

واژه واژه زیستن 

این نوالهء خو کرده با عرق را سرکشیدن
جبین از خاک سخت ستردن
و در انتظار نسیمی

که از کوی دوست می رسد

تن به شکیبائی سپردن
نگاهش کنید 

این هم اوست

که هنوز صدایش نمی کنید

تا نخستین کس باشد

که با جان آزرده بر کف

در صف خاموشان

ترانه خوان روزگار جوانی شود.

دوشنبه 3 اردیبهشت 1493
042224

ناگزیز

-----------------------

به خویشم وا مگذارید

گم شده در آینه های خزه بسته
منم

تصویری رها بر آب های زلال

که در لرزش دماوندها

چروک می خورد.

ببینید

غزلِ غزل ها را در سینهء دارم

هنگام که سازهای زهی نواختن آعاز می کنند

و مردی خم شده بر سه تار کهنه

با مضراب تلواسه و اعتماد

در گوشهء نیشابور می کوبد

بر سیم های نازک رقاصی
 که فواره های بلند را ویران می کنند

ببینبد 
که روز من

شکل لبخندی گم شده در موزه ها ست

شکل نگاهی ویران در پای برج بلند

شکل آهنگ قطاری

که از شهرهای سرنوشت می گذرد

و در ایستگاه های فراق

مسافران خفته را به خویش وا می گذارد

بیائید

گلویم را بگشائید

بگذارید سطر سطر هوای تازه
در اوراق جانم بدوند

و از راهروهای سرخ و آبی 

به رستن گاه آرزو برسند 

بیائید

تنم را در آرامشی ناگهانه بشوئید              

و ستاره ها را
از سرشاخهء انگشتانم بچینید.

بیائید، ببینید

خمیده شدنی 

در پرسش های بی جواب

که بر فراز نقطهء خویش

با غروری به یغما رفته

همچنان ایستاده است.  
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

            042224
سرود پرچم

----------------------------
در اهتزاز باد 
پرچم آوازهای جوانانی





که در نسیم آرزو می چرخند
و خورشیدی زنانه را
از پشت شیری حک شده بر سنگ
طالع می کنند
 
آفتاب بی زوال اند
جاری بر ساعدی شکسته
که از مرگ مظلوم خود 
شادی می طلبند و
از قرائت های بیگانهء خشم 
بیزارند
 
می دانند که این بهای آزادی است
خود را به هلهلهء اعتراض سپردن
و از گوناگونی نترسیدن
که کار اصلی همگی کاشتن است 
برای برداشت آیندگان
فرقی نمی کند که آرمیتاباشند
یا مجید رضا بخوانی شان
ریشه هاشان یکی است
اگرچه شاخ و برگ شان شبیه هم نیست
از آب های پنهان در قنات های ایران نوشیده اند
و عاشقانه به راز زوال پذیری استبداد
دست یافته اند
 
و درودی آتش گرفته 
بر مادرانی که چنین فرزندانی را
بر سفرهء اراده می پرورند
و از برنام سُفتهء عشق 
گوهری کهنسال را جوان می کنند
 
چرا که اینان 
کلام شان عصارهء زندگی است
نفس شان عطر آینده را می پراکند
و چون طناب را بالا می کشند
خود به پرچم پیروز تاریخ 
بدل می شوند. 
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

042524
همسایه

-------------------

کودکی در من نفس می کشد
سیر خورده و مست
با سفرنامه ای که در قنداق اش نهاده اند
با نقشه ای از درهم ترین خیابان های جهان
و با نشانی هائی که مردمان اش بی خداحافظی رفته اند
می غلطد
در گهوارهء ابرآلودهء اوهام
در رفت اش اوقانوسی 
در آمدن اش کوهی
رقصان
به ضربآهنگ لای لای باران
 
شصت اش را می مکد
از ترشح زیر ناخن ها مست می شود
چشمی به سقف پر ستاره دارد
با حلقه های رنگین کمان سرگردان
و لبخندی را بر لب ها می شکوفاند
همچون گلی که در فیلم های مستند 
به سرعت دهان می گشاید
هنوز روزنامه نمی خواند
نه شاهی را شناخته 
نه عمامه داری که 
خدائی عبوس را نمایندگی کند
و هنوز 
از چشم های گریخته از حدقه
خبر ندارد
 
در کشوی سردخانه ای خاموش 
جا خوش کرده
و مادرش در اطاق بازجوئی دلواپس است
 
می بینم که اندوهی با او نیست
دق مرگی را جواب کرده
و در خوابش
صدای قلبی بیدار
همچنان خبر از روزهای روشن می دهد
 
آنگاه لحاف رؤیا را پس می زنم
و قاب پنحره به طعنه ام می گوید
تو هم هنوز 
پیر مردی رؤیاپردازی. 
جهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
 051024
در کورهء زمان

------------------------

هنوز شب نیست 

باران به آزادی می بارد و برف به عشوه

پیکری بر دار می چرخد، در چهچه ای غمناک

و زنی بر کنارهء بی رنگ
می موید

در قحط سال راه راه

که تابستان را به خنکای عصر می بخشد

و کوه را از سبزینه می رباید

زمان در دقیقه ای میانب می ایستد

دستی شکسته آرشه را رها می کند

طپش ها آرامش می گیرند و

باران به سوگواری می نشیند

صلیبی نیست

کوره ای که آدمی را بسوزاند

تمشیت گاهی که از فریاد تهی باشد

و تختی که بر چار گوشه اش 

ریسمانی خون زده به چمبره ننشیند

کسی از میان ابرها

به ره گذران تُنک جامه می نگرد

که به احتیاط از مرز می گذرند و

پشت شان از شلاق راه راه است

پس آنگاه

از چشمه های خیره

از تنگناهای مرثیه

از سینه های در گشوده

کبوتری بسوی گلهء ابرهای شتابان پر می کشد

و در روشنای مه آلوده گم می شود

دوشنبه 24 اردیبهشت 1403
051324

رهائی

------------------

رها شده از هر آنچه نمی خواهم

در کدام گلدان بکارم ات

ای رسته در سینهء شکافته از انتظار

که در همهء میدان های شهر 
صدایت می زنند و تو

آرام،
در کنار بی اعتنائی،
خفته ای

در کدام آسمان پروازت دهم 

که پرندگان مهاجر را به خلوت اش راهی نیست

و ستارگان اش
ملیله دوزی حسرت های دیر گذرند

پیر شدم و نیامدی

اگرچه هیچ از آرزوهای من دور نبودی

شکستم و برنخاستی 

تا ترانه هایم را در قدوم ات بریزم و

در خلوت رنگین کمان بی پیر
رها شوم

چرا همه جا هستی و نمی بینم ات

جرا پنجره هایم را بر تو می گشایم و تو

غزلخوان و بی اعتنا
از کوچه هایم رد می شوی
در کدام پنجره
کدام ترانه
کدام گلدان
کدام آسمان 

در کدام لحظهء غافلگیر 

به آتش بازی واژه هائی می آئی
که در میان نفس هایم
به سکسکه نشسته اند

مسافری را نگاه کن
نشسته در اتوبوسی

که با بوسه ای هوائی

خداحافظی را 

به سوی تو پرتاب می کند

و تو می دانی که مقصدش

در آتش پشت سر

به خاکستر نشسته است.

جمغه 11 خرداد 1403
053124
اشراق

-------------------

سپیدی کاغذ؟ 
یا سیاهی سرمه ای که در خود ادامه دارد؟
شبانهء رنگی
یا طلوع غروب؟ 
 
چگونه طالع شدی از پشت ابر بارانی
آنسان که درختان غافگیر 
هنوز در نوش رگبارها تلو می خوردند
و تو در رگ خیس پس از توفان
شراب تلخی بودی
وقتی پیاله های لب پریده
در گنجه های سوخته
همسرایان همهمه می شدند
 
دهانی نیم گشوده بودی
در سکوت سپید روزهای سیاه
آوازی حزین که زمزمه می شد
در جشن کاهندهء غروب های مدام
 
سیاهی کمندی آویخته بر دیوار اشتیاق و 
در حسرت شکار
که در مشام اش عطری از دیروز
بسوی فرداهای آبی پر می کشید
آهو  بودی، پلنگ تیز دندان 
کنده کاری شیری بر سنگ های قدیمی
شمشیری نشسته در قاب تمبر پستی
و شعله بلندی بر دست نوشتهء پاکتی
که از سبز تا سرخ را
مرزی از سپیدی می کشید 
شتاب می کردی
همچون ساحری 
که اورادش را به دست فراموشی سپرده باشد
و باد مهرگان
برچهرهء بی تفاوتی هات
صحیفه ای از برگ خزان را ورق می زد
 
فانوس تپندهء شب بودی
در دریای چشم های گمشده
شراع می کشیدی
بسوی افق های خال مخال
لَخت و لَخت
با موج های سپید و نسیم شور
بسوی سبز های آسمان های فرو ریخته
بسوی انتظاری که تن به آفتاب غروب داده بود
بسوی علامت های پرسشی که
میان شن های باستانی ولو شده بودند
بسوی گوش ماهی های سمجی 
که ترانه هایت را،
تکرار کنان،
در خود می خواباندند
 
وآنگاه بود
که ماه بر آمد و
شب نیامد.
سه شنبه 22 خرداد 1403
061124
خناق

----------------------

با من بگو

چه باید کرد
با آن سپیدی برفی

با ترس سرزده از کوه های مضرس

با التماس بی جا و سکسکه

که مثل ساعت دیواری

در رفت و آمد است

چیزی میان شک و یقین است

از آسمان
قطاری از پاسخ می بارد

و زخم های دیرینه

در ضرب اضطراب

گل می دهند.

در ایستگاه خاموش 

بر نیمکت، نشسته

تندیس انتظار

 و در تمام رفتارش

یک لحظهء مکرر

می رقصد.

آن ماه سرد تابنده

پشت کدام ابر

فراری شده است

و با ستارهء پنهان چرا 

از لحظهء هبوط

تا پشت میزی در غربت

دیگر پیامی از خرسندی

نیست

می پرسم از سکوت آینهء تودار

با آنچه در گلو ست چه باید کرد

و جیوه های سرخوش فرار

بی اعتنا به پرسش تکراری

سرگرم بازی اند.

پنجشنبه 24 خرداد 12403
061324
تکه تکه

----------------

با کدام بیگانه یگانه ای
که صدایت از آن او شده
با شعرت 
که زمزمه ای از رفتار اوست
و چون لب به اعتراض می گشائی
در دست هایش توفان می شود
و چشم های تاریک اش میان ابر
پلکی از باران می سازد.
 
چگونه دانسته ای
مرزها را که از میان واژه ها بردارند
دریا و آسمان دو آینه روی هم می شوند
ستاره و ماهی
ظالم و مظلوم
عاشق و معشوق
و انتها 
مفهوم گمشده ای خواهد بود
که مرگ را حتی معنا نمی دهد
چگونه وجودت را تکه تکه کرده ای
و از تکه هایش زبان ساخته ای
تا شعر معنای آینه باشد
عشق از افقی غافلگیر
چرخان چرخان
بر آسمان بی تفاوتی طلوع کند
و مردمان بی حوصله
خود را
در محاصرهء مرزهای عبوس بیابند
 
در چنان اکنونی
که در هر مداوا زخمی است
پاسخ ها همه بی پرسش اند
شکوفه ها بی بهار و
مسافران
گذرنامه گم کرده
و مرزها هنوز
بر ابر و باد و مه و خورشید و فلک
حکومت دارند.
جمعه اول تیر 1403
062124 
عروسی

-------------------

به دامادی هستی

به حجلهء آفرینش

به نعنوی لالائی های بی وقفه

و حرکتی مدام

از این اوقیانوس به آن اوقیانوس

از این خاک سبزینه بسته

تا کویری که
در سینه جریان دارد

نشسته بر فراز ابرهای گیسو افشان

به گریه ای ناشناس

خورشید نشسته برشانه راست و

بر گوش چپ آویخته گوشوارهء ماه.

نسیم در ابر زلف می لولد و

بوی گندم از آسمان می بارد

در آینهء ستارگان خنده ای است

و ونوس
گیسویش را
به عشوه ای باستانی 
شلاله می زند

با عروسی از کف امواج رقصان

با تلالوی گوئی سیمین

که به تهنیت آمده
با شیپوری که صبحگاهان را 

به غروب های ملیله باران می دوزد

می گوید بدرود و من همه
درود واپسین لجظه ای
شده ام که از حکایت او باقی است.

شنبه 2 تیر 1403
062224

سرخ دریا

----------------------------

فریاد را به چنگ می گیرد

در نوازش مخملین نسیمی
که بوی کشته گان دیروز را

به فردا می برد

دریا رنگ خون دارد 

با گمشدگی
در جملاتی از جنون

که بی پروا

از پیشانی آسمان شکسته می گذرند

و بر صحیفهء دستانی حنائی

مضرابی از شورابه ها را

بیدار می کنند

همه چیز به انتظار آلوده است

و عقربه ها
بی شتاب و تلو تلو خوران
در عبورند اما
از مرز انتظار نمی گذرند

عشقی قدیمی پشت پنجره دق کرده است

شادمانی، گربه ای است که
از پشت شیشه ها
به عبور می نگرد

و پرندگان بی قرار را
در بیهودگی روز 
رصد می کند

در سینه دلی نیست

جعبه ای استخوانی 

که از هوا پر و خالی می شود

و دلیلی
برای این همه کوشش ندارد

فریاد
در چنگال شکسته
کز می کند

از نردبام انگشتان بالا می آید

و کوچه را خالی می یابد

و پشت پنجره

ترانه ای 

در هنوز

پر پر می زند.

دوشنبه 11 تیر 1403
070124
تا هنوز

------------------------

ما هنوز شعر دوران را ننوشته ایم

شعری که اعتراض نباشد، زخم باشد

فریاد نباشد، خورهء استخوان باشد

فرزانه نباشد

یلخی و خاک زده
در آسمان پاره پاره
بچرخد

و از نفس اش
رنگین کمان بروید

نه،
وقتی ساچمه ها چشم را می ترکانند

و سرمهء نابینائی را میله می کشند
ادرک این واقعه در توان ما نیست
آنسان که شعر
گریزگاهی جز تصویرهای درهم نیست

که در حافظهء زمین و باران و درخت

جای اندوه و شرم را گرفته اند

و هر که از این کوچه می گذرد 

سر در گریبان دارد.

نه، هنوز زبان 
حتی واژگان این دوران را نپرورانده

و داستان قُرحه های خون زنده
به بیان در نیامده است

پیکر کودکی که در یخ می پوسد

چشم معجزه آسائی که می ترکد

و دختری که از ارتفاع بی آرزوئی

به سوی سنگفرش کوچه پر می کشد

شرح این تصویرها را هنوز کسی ننوشته

و شعرها 
هنور
بوی کندر و ادکلن
می دهند.

سه شنبه 12 تیر 1403
070224
تقویم

------------------------

چه فرقی است میان بردن و آوردن

وقتی در چشمخانهء کهنه

موریانه های سمج 

به گفتگو نشسته اند و

از چشمهء شور آب می نوشند
در حسرتی بی انتها

سال پیر می شود و
حاکستر

باد سرگردان را 
می پراکند.
سال در چشم ها می لغزد

مثل خاری که مکیان قدیم به پا داشتند

بی شوق

بی تلواسه

بی دلی که ساعت شمار عمری باشد

موریانه ها چشم خانه را می جوند و

خش خشی آرام

در لابلای بیهودگی
جا خوش می کند

می خندد باد بی قرار

درختان را به سوی شرق خم می کند

و در وزش گیچ اش 

از گورستانی تا گورستانی

خاکستر می پراکند

در دست ها
میوه های تابستانی

رفتاری خزانی پیشه کرده اند

سال می چرخد
در چشم ها

در گوش ها
و باد بی ملاحظه
صداها را گم می کند

چرا نماندی تا اعدام شوق
چرا گریختی
تا در راهروهای اوین
روز را به شب نبازی
چرا مأمور گمرک
چمدان هایت را نگشت

و گذاشت سوقات نفرت نو  را

با خود ببری یا بیاوری
پنجشنبه 14 تیر 1403
070424
کیست؟
-----------------------

شکوفنده و بی باک

نشسته در سرسرای شب بی پایان

بر شن های تپه ای که نام از کویر می گیرد

با چراغ های دور بیهوده ای

که شب را تمام نمی کنند

با جاهلی غزلخوان که از کوچه باغ رویا رد می شود

و پنجره هائی که به پیشواز صداهای دور

در هم می پیچند

پچپچه ای هراسیده 

که فریاد را در خود مچاله کرده باشد

حنجره ای خش برداشته 

که فریاد ماسیده را به خناق سپید مبدل کند

بوسه ای حون زده

 که از شفای زخم های پنهان بنوشد

و شب سرشاری 

که فرشتگان را بخود نپذیرد

خرامنده و طناز

آشوبگر و خل وضع

رونده بر خرده شیشه هائی

که در رفتن اش رنگ عوض می کنند

آی

کیست آن شولا در تاریکی پوشیده

که انگشت اشاره بسوی کهکشان گرفته و

ستاره باران شب خیس را گره گشا شده است

در لهجه هائی باستانی گمشده

در کشاکش حون و نفس

در کشالهء عضلاتی که خبر از خستگی می دهند

کیست آنکه

تو را به نام های شکنجه دیده می خواند و

سرفه امانش نمی دهد؟

070624
عمر 

---------------------

اشیاء بی نشان

جا مانده در شیارهای جامد خاکستر

یک جعبهء مداد رنگی

یک جفت کفش بندی تابستانی

یک تیله

پر شده از رنگ چار پر

یک طوقهء دوچرخه

با زنگ و با پدال

یک نامهء فراغت از دانشگاه

یک برگهء معافی از سربازی

یک توری سفید پر از عطر 

یک قنداق 

یک روزنامه
یک کتاب

یک پاسپورت  پر شده از مُهر

یک بالش پر از اشگ

یک عصا

دندان خیس خوردهء در لیوان

یک رختخواب رو به روشنائی مبهم

این خواب رانده را چه کسی می برد بخواب؟

070824

حج سوم

---------------------

«اول خانه را دیدم
دوم صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم
سوم نه خانه دیدم و نه صاحبخانه را...»

چنین گفت بایزید

به زائری که به خراسان می رفت و

تهی از عشق به بسطام می رسید
آنگونه که 

جهان را نه معنائی بود و نه مقصودی

و زندگی 

هیچاهیچ پر تلواسهء سنگی بود

که حوضآبهء چاهی بلند را 

به بوی گیسوی گریزنده ای 

پریشانی می داد

سر بر آسمان کردم

و به سوی ماه نالیدم

چنگ در ستارگان زدم

و پرواز نسترن ها را 

بر سرآغوشم نگریستم

که از مخمل ابرها و

زمزمهء رودهای ناخودآگاه 

پر از خالی بود.

از آسمان آتش خیس می بارید

خستگی در لباس مهاجران تلخ

آینه ها را به زنگار حسرت می نشاند

و چون دست در سینه می کردم

آتشی خاکستر گرفته

از مجاری انگشتانم پر می کشید.

پس به خویشتن در نگریستم

در ظهر آینه های سال های فریب

و خود را نیافتم.

072024
بگو به باران ببارد

بگو به دریا بخروشد

بگو به بهار بیاید

من اما دیوار ندبه ساخته ام

خشت بر خشت
کعبه را روبانده ام

و بر صلیب عیسی عرق از پیشانی اش زدوده ام

و این همه را از آن تو خوانده ام

که دندان هایم را می پوسانی و

از آنچه دوست دارم دورم می کنی.

بر تو نام نهاده ام

از تو اسطوره ها ساخته ام

ماه را به نام تو دو نیمه کرده ام

و تصویر آیت تو را بر خاکریز هایش نشانده ام

تا جهل تاریک آرزو
خاک را پر کند

و نفیر دجال

از میان  ترکش بمب ها

یحیی ها را بسوزاند.

تو در غیاب عظیم ات بی گناهی

و جهنم ات در استخوان های من می سوزد

که تو را من زاده ام

به غفلت شیر داده ام

و در دهان نامرئی ات

آیاتی مشوش کاشته ام.

مرا نکاوید

مرا نکارید

مرا به دست فراموشی بسپارید

که بی من

جهان آرام تر است.

072424
پیرتر از آنم که تو می پنداری

-----------------------------------

پیرتر از آنم که تو می پنداری

زرتشت را در مزار شریف من به خاک سپردم

و با همراهان قوم ماد تا همدان شتافتم

در میان سربازان کورش به بابِل شدم

و در میانهء آتشی که پرسپولیس را می سوخت

از جرگه اسیران اسکندر گریختم

وقتی والرین در پیشگاه شاه زانو زد

من از شادی کف زدم

زنجیربان عدل انوشه روان شدم 

و اعراب نو مسلمان به بردگی ام کشیدند

خنجر در شکم خلیفه چرخاندم و

شمشیر لیث را آب دادم

لیقهء دوات فردوسی را به جوهر کشیدم

از کوزه های خیام آب گوارا نوشیدم

و اشک از چهره حافظ زدودم

هنگام که بر گردن زدن شاه ایواسحاق می گریست.

در مسجد سلطانیه بر کاشی ها گِل کشیدم

و دیدم که شاه اسماعیل

از اینکه هم نام اویم چندان رضایت ندارد

پس بر ایوان چهل ستون

به نگاهبانی میهمانان شاه ایستادم

و از چنگ محمود افغان تا دشت مغان یک نفس تاختم

با سپاهیان نادر به دهلی رسیدم

و چون آغا محمد خان خواست کورم کند

خشمگین تا شمس العماره دویدم

ششلول را به دست میرزا رضا دادم

و فرمان مشروطه را شتابان تا خانهء تقی زاده بردم

پای دار شیخ فضل الله 

دیدم که از خون جوانان وطن لاله می دمد

پس قزاق کلاه پوستی رضاخان شدم

به ریاست املاکی رسیدم که شبانه صاحب عوض می کردند

با تیمورتاش به زندان افتادم

و متفقین آزادم کردند.

آنگاه، کنار خیابان امیریه

شاه را دیدم که پشت جنازه پدر پیاده می رود

و برایم دست تکان می دهد

پتو را من بر مصدق خفته کشیدم تا سرما نخورد

و ولیعهد قنداق پیچ را به عبرت تماشا کردم

هنگام که از سر منیریه در میان مادر و پدر می گذشت

 و در که باز شد

دیدم که از پله ها فرود آمد و 

با من دست داد و 

چهره ام را بوسید.

به سرفه های گهگاهم توجه مکن، جوان

هنور چون بهار می شود

دوباره غرق هودج گل می شوم.

می ایستم، می شکنم، می خسبم

با دستی در آب های خلیج فارس و دستی در شوری خزر

با تودهء بلند و خاموشی که بر سینه ام دهان گشوده و

کلاه برفی اش پر از عطر آرش است.

072524

چرا؟

-----------------------
هزار عکس ناگرفته در سر من است:
چرا مرا برای این تخیل شکسته خوانده اند
چرا که بالشم پر از تهاجم پرندگان
و روکشم شبیه ابر خالی است
  
هزار بوسهء شکفته بر لب خیالی ام
هزار اشک ناچکیده 
از دو چشم خفته در غبار
هزار خانهء نشسته بر سطور آب
هزار التهاب خفته پشت انتظار
چرا میان خنده گریه می کنم
چرا رسیدنم شروع رفتن است
چرا میان سینه ام کبوتری است
که جلد هیچ آشیانه ای نمی شود 
تمام زندگی هزار پله بود
کشیده تا سیتغ آسمان
و رفته تا عمیق خاکی زمین
و این میانه آرزوی من
شبیه عکس من در آینه 
شبیه لحظه ای که آب می شود
شبیه ناتمامی تمام قصه ها
شبیه گفتگوی ساکن نگاه ها
شبیه خامشی
که از تمام غصه ها لبالب است
ببین عزیز خواب های من
هزار عکس ناگرفته در سر من است
080924

ببینید

جای پای آرش را

در برف نورسیده 

و کمانی را

که از «پیشانی آسمان» می گذرد

در واقعیت آن سوی توهم 

پرنده ای دست به کار نیست

و آنکه چهره بر افروحته

تخته سنگی است

خوابیده بر فراز آتشفشان

یادگار مردانی که

در انتظارشان

خاک نشسته بر کاکل شهرها

در خاکستر باورهای پوچ

تفت می خورد.

بال در بال

دل در دل

چشم در چشم

به طنین آوازتان گوش دهید
که در گلوی کوه می پیجد 

و بسوی شما بر می گردد:

درود، درود، درود

سیمرغ شمائید

که در آینهء ستیغ کوهستان

به حکمت سفر می اندیشید

و چون برخیزید

بهار از شاخهء درختان

به میوه می نشیند.

081324
پایدارتر از عشق 

نام نخست اش دوستی

و نام دیگرش تنهائی

هنگام که چشم بر هم می نهی

چه برای خواب
چه برای مرگ

تنهائی تنها دوستی است 

که تو را با خود به کشور رؤیا می برد

و می گذارد تا

از باجه ها و مُهرها و قیدها رها می شوی

و به جمع دوستان رفته بپیوندی

پایدارتر لحظه ای که عین ابدیت است

سرشارتر لخظه ای

بین واقعیت و رؤیا 

هنگام که راه شیری

تو را در گاهوارهء تنهائی می خواباند

پایدارتر از تمنا

بی حوصله تر استغنا

تهی تر از التماس

گزافه تر از غرور

ایستاده
زیر بارانی
که تو را از تو می شوید.

082024

کبوتر جلد

سه دقیقه بیشتر تا آمدن نسیم نمانده است
در سینه ام کشتی کشتی اشتیاق می چرخند
و گل های نسرین
بر لاله گوش هایم
نوازش دور دست های عمرند.
کبوتری جلد
به لانه دستان و شانه هایم بر می گردد
از پلک های خیس می گذرد
و بر بستر رویاهایم بخواب می رود
 
پیچیده در اسرار پارچه های سفید
آرمیده بر خاکی که هم اکنون از برگ گل خوشبو شده
با بوسه ای گریزان
که در زرورق آرزو پیچیده است
 
ابرها را کنار می زنم
با دست هائی که از خیال استوارترند
باد را شال گردنی از نرمای دوست داشتن می کنم
و تا درختی که از عمق زمین
بسوی ستاره پر کشیده
می چرخم
با رقصی بی آهنگ
با دلی بی جوانی
با پاهائی که در آتش سوخته
و برگ ها را
به توفان می بخشم
 
کبوتر جلدم کجا است
تا سطرهای شعرم را
دانه دانه حرام اش کنم
و نپرسم کجا بودی و
چرا اینقدر دیر آمده ای
 
092824
علاقه ها

______________

علاقه هائی

از کشور تعلق های دلنواز 

که با شعله ای آبی رنگ

بر گلو می پیچند و

سرشاز از مذابی می شوند 

که بی تمنا جاری است

استغنائی ناگزیر 

در عطش ظهری

از کویر خواهش های در هم

صلاتی که بر شن ها گردباد می شکفد

و چون بر چهرهء گل می نشیند

نقش ترنجی می شود 

بر بال پروانه ای

که فلسفه نمی داند

نوازش دست ماه 

از پنجره ای که بر رؤیا گشوده مانده

و بغض را

لباسی از استعاره های شیرین می پوشاند

خواب از خنده بیدار می شود

آب از او می نوشد

و شب پنهان در لباس هاش

راز داری است که پاورچین از کرانه می گذرد

و هنوز با همان استوره خوش است

که قهرمان ندارد

و در پیچ هر حادثه

فصل خزان زده را

سپید می پوشاند

خواب اش او

خوراک اش او

نفس اش

تپیدن دل اش

نبض اش

که به ضربآهنگ تقویم های کهنه می رقصد

و سزاوار ترین ترانه را

در حرمت سکوتی کیهانی

سر می بُرد

از دل او جوانه می روید
در هر چوبدستی از باغ های او می گوید

و کفش هایش از ترانه های باز آمدن پُر اند

سلانه می نشیند

بر آستانهء جنون 

در خون می غلطد 

با دانه های سرخ و سپید

و روانهء خانه ای است

که فقط از آن او خواهد بود

با او

باران سرودی شبانه است

هنگام که پنجره

از آواز های مهتاب

پرده ای از رؤیا می سازد

از اکسیژن عاشقانه می نوشد و گل می دهد

و عامدانه

از زمین بر می گیردمان
و به زمین پس مان می دهد.

100224

دست در دست آرزو

بسوی تو می شتابم

که در پرده سرای گنگ

ترانه ای از خوش آمد ساز کرده ای

دست در دست امید

ایستاده برفراز پلکانی از انتظار

با چمدانی پر از تجربه های تاریک و روشن

در انتظار تو می ایستم

که با شتاب

روزهای عمر را 

به دست باد می سپاری و

مرا در عکس های رنگ پریده ورق می زنی

دست در دست عاشقانه های صبور

گلی از سلام را بسوی تو پر می دهم

و خنده شکفته بر لبان ات را

در شعرهایم به دست ثانیه های بی وفا می سپارم
همه چیز رفتنی است

جز حسرت آن لحظه

که دست در دست تو

از پلکانی تمام نشدی

تا عمق زمین بارور 

دانه می افشانیم.

100324

جلدی مانده از کتابی گمشده 

یادگار آنکه بر گهوارهء سنت 

پای رفتن ندارد و

به عمق زمین سفر می کند

با لبحندی بر لب هائی گمشده

و گیجگاهی تهی از تلواسه 

من این تجربه را 

در خندهء حاضران و اندوه نارفیقان

به دست نسیم ظهرگاهی سپرده ام

و چنان از عشق پرم

که تبسم سنگ و رویش گیاهم

هجائی در ضربانی کیهانی ست

کتاب را به آب شسته اند

جلدش در ویترین خونسرد

در نسیانی گریزناپذیر

همهء داستان ها رابه باد سرگردان فروحته

و پیوندش را

با آن همه شخصیت

آن همه داستان

آن همه عشق و 

آن همه هجران 

انکار می کند.

صبجگاهی قشنگ است

در پذیرشی بی اختیار

در تسلیمی از سر ناچاری

و آنکه از تو می گوید

چیزی از تو نمی داند.

100424 
شب 

با لب پر ستارگان بی پروا

با ماه چارقدی خچالتی

با ابرهای دوخته و پاره

و خش خش راه رفتن خرگوش ها

بر فرش نامرئی پائیز زودهنگام...

سیگاری نیست تا روشن کنی

یا کبرتی که شب را شعله ور سازی

نشسته در تاریکی 

فرو رفته در شولائی از تنهائی

با جاماندگی خیال عطری 

که پاورچین تن به نسیم می سپارد

تلخ است؟ نه 

شیرین است؟ نه

گرما بخش است؟ نه

نسیمی خنک است

که از لابلای حافظه

بسوی چشم های بسته سرک می کشد

و از لحظه هائی خبر دارد

که ماه از پنجره در آغوش تو می افتد

دست ات را می گیرد

و تا میدان کهنه می کشاند

شب 

با لب پر ستارگان معطر

بر موج های کوچک می رقصد و

تو را

به فراسوی حس های بی قرار و

دست های ناگرفته و

وبوسه های گمشده

می غلطاند.

103024

در انتهای پلکان

-------------------------

تولدی در ارتفاع سرازیر

گریه ای در آغاز لبخند

مک زدنی به سینهء بی شیر

و عقده ای که در هر گریبان 

به جستحوی خورشیدی گم شده می چرخد

مکثی در شتاب

نفس تازه کردنی در آشوب باد

که پیاده روها را با فرش خزان می پوشاند

و مشق و مشق و مشق

در تنبلی میزها و تخته ها

در تکرار روزهای بی سرانجام

در آرامش ها و انقلاب های یک شبه

و تیک تاک ساعتی که در خون می کوبد

زمانی خفته در سپیده

در چین و چروک پیشانی آسمان

در ضربآهنگ آوارگی و عزیمت

در پلکانی که فقط به سوی عمق زمین سُر می خورد

و در هر پله خاطره ای را به دست باد می سپارد

بر فراز پلکان 

سایه ای 

چشم انتظار مستقبلی ناشناس

خود را به حسرت وا می نهد

و به جهانی سپید می اندیشد

که در برفی ناگهانی

رؤیاهای دور را

به سرزمین واقعیت های رنگ پریده می برد.

112324

تنها تر از مرگ

نشسته در میان گل هائی که از تن اش روئیده اند

زیر بارانی که سنگ را می شوید

تا اسم ات را خواناتر ببینند

چه رسم کوتاهی بودی

رها شدن، بر دوش ها نشستن، و کاشته شدن

آنگونه که پیری ات را در جوانی ات نشانه زدی

و سال را در صندوق های کهنه پنهان کردی

آنگونه که ابری شدی در آسمان بهار

پرنده ای شدی

در قفسی که دیگر از آن تو نیست

و نسیمی شدی

که از کاکل البرز

بر دشت پیر می خرامد و گم می شود.

چرا تنهائی را از تن ات آغاز کرده ای

چرا در لهجه های انزوا

وز وز زنبورهای زیرک را به یادگار نهاده ای

که بر گلبرگ گونه های تو نشسته اند و 

دل نمی کَنند.

مرثیه خوان ها رفته اند

موسقی ی گم شده در هوا باران شده

و نام ات را بر سنگ های بد خط نوازش می کند

درد بر شانه هایت از طناب کلمات می گذرد

لبخندت ترانه ای فراموش است

که لبی برای خواندن ندارد

و تنهاتر از همیشه

آرزوی غلطیدن داری و

نمی توانی.

011425

عطر تمام خاطره در اوست

در رقص راه رفتن آرام اش

وقتی که جان مرا در خود می گیرد

و ارتعاش موسیقی

در مهره های پشت اش می کاود

آهسته و شکسته و بی شادی

در ملتقای خستهء هر بن بست

تا تفتهء خلیج های گم شده در توفان

تا انسداد دائم تکرار

تا هر شکوفهء پیراهن

تا من

این رفتن شکسته بی پیوند

تا پای پله کان فراموشی

این خط کش شکستهء بی ارقام

در التهاب جنبش ولگرد باد

یک بوسه

تا فرو افتادن

یک خط کش شکستهء عاشق

افتاده در مدار گیسوی مجنون

و، آنکه از طرف کوه

تا حفرهء گشودهء صحرا 

می تازد

می خواند

و رشته رشته

تا قیامت من

شعله می کشد. 

آهسته می رود

با رهنمای عصا شکلی

که از ستایش باران می آید

و در طراوت اوهام اش

عطر بهارهای گمشده

دم کرده است.

011825

خمیازه ای به وسعت عمری تلاش

با چشم های بسته تماشا کردن

و با دهان دوخته گفتن

تاریخ من چنین پیچیده است

در خون فین کاشان 

و نعرهء اناالحق اعدامی

تاریخ من شبیه زنی آسیمه است

که روسری اش را در خون می شوید

و در مکش پستان هایش 

نفرین کودکان فراری ثبت است

جائی برای ماندن من خالی است

جائی به وسعت یک فریاد

جائی به خامشی مرده ای که می خندد

جائی برای برگ ریز درختان باغ

جائی برای بی تفاوتی ابر

و سوزشی که در دهانهء هر آفتاب می رخشد

با چشم ها بسته شنیدن

با پوست شکنجه دیده خرامیدن

با نرمش زمانه نرفتن

و تیغ را برای اصلاح

در آبدان کوچه تکاندن

بنگر 

که در تپیدن لب های دوخته آوازی است...

012325

در تو می چرخم

و به قرقرهء عمر می نگرم

که دستی نامرئی می چرخاندش

و سیاهی را به سیاهی می سپارد.

غوطه ورم

در دریائی که از آن تو است

با موج هاش تا پست و بلند 

و در سکون اش تا پرواز اندیشه هائی
که غار غار کنان

به جستچوی ماهیان چالاک

در آسمان تو می چرخند.

پر می کشم

در آسمانی که تو آفریده ای

با ابرهای مغشوش

با بغض آفتاب

با شبانهء هق هق

با تلاوت آیه هائی که از عشق نوشیده اند

و شکل ستارگان تو را دارند.

رچ می زنم

در التهاب لحظه ای که فرود می آئی

از هودج سال و ماه

تا دستم را بگیری و ببری

به سرزمینی که هیچکس از آن بر نگشته است.

آنگاه

قهقاه نسیم تو 

بر ناشنوائی های مکدر 

شیرین می نشیند

و زاده شدنی دیگرباره را

به بادبادک آرزوهای کودکانه می آویزد.

012525

می ایستم

بر پلکانی

پائین رونده

تا سرزمینی

آبادان از مهر.

می ایستم

بر پلکان انتظار و فراق

بر هبوط وعده های شیرین خاک مهربان

بر سقوطی به اعماق قنات های خنک

و در آغوش پذیرندهء دریائی

خفته در تابش آفتاب.

فرودگاه من این است

گسترده در کوه تا کویر

در باد نمک سود

در رود و خلیج

در درخت های هزار سالهء هنوز پر از سبزینه و پرنده

و اوراق باد خوردهء دیوان هائی

که در سرم می پیچند و

به اشگ تبدیل می شوند.

می ایستم

در خیال سبزی که پشت درها می لولد

با کلیدی 

آویخته بر گردنی سزاوار

در انتظار دری بسته

که به من نگاه می کند و 

سر به حسرت 

می تکاند.

هزار پله تا دریا راه است
در خیال کودک پیری که

زیر درختان بخواب رفته است.

0210925 
سر می زند گل شب در ترنم باران

صحرای خاطره خیس از صدای دوست

دریای دل در اسکله های تلاطمی دیگر

سرچشمه های توفنده

در خاکریز اشگ

بر یک صحیفهء بی معنا

که روزنه ای آبی دارد

یک پنحره که باز مانده به تنهائی

یک توسن سفر

بر بوسهء خدا حافظ

می سوزد

بر جبین تب زدهء شب

این تک چراغ بی خاموشی

و راه را

تا تاریکی

و دل را

تا بی قراری

و سینه را 

تا وحشت فراموشی...

020925

چه خالی است

این جهان و

راه شیری و

کهکشان،

رام و نا آرام

ساکن و پیچنده

و بی معنا

حیران جامی پر روزنه

که نور را زلف می گشاید

و تاریکی را

برای لمحه ای حتی

معنا می بخشد.

چون طبل و نائی خالی

در جستجوی لبی، دستی، آدمی

که بدمد و بکوبد

و جهان بی معنا را پر هیاهو کند.

از هیچ برآمدن

و به هیچ پیوستن

با جا مانده ای موقت

در کلامی، شعری، اندیشه ای

که لحظه ای هوا را روشن می کند.

من بر لبهء جهان ایستاده ام

و پا که بلغرد

بر شانه های باد مغناطیسی

به تاریکی عمیق تصور بی دلیل زمان

می پیوندم.

030225 

آوازم را بشنو

اگرچه گلویم شکسته و

صدایم در خش خش باران گم شده

بشنو

که از نیستان بریده ام

و در نفیرم

مردان و زنانی گمشده در تیرباران می نالند.

بشنو

نه التماسی نه آرزوئی

دوخته در آواز جرس ها

که سفر را مژدهء ناسور می دهند

و کاروان ما را

نسل به نسل

به صحرای بی دریغ می سپارند.

ترانه می خوانند

بر صفحات مجازی خاطره

در رقص ناموزون بی پرواز

در صدای ایرج

در اجرای فردین

در لهجهء ساختگی ایمان وردی

در لحظه ای که چمدانم را تحویل می دهم

و دل به پروازی بی رغبت می سپارم.
ببین که بر فراز ابرها

خورشیدی یگانه منتظر است

که در تابش گرم اش

لحظه ها تا انتها بخار می شوند

و بارانی که بر موی تو می نشیند

طعم بوسه های مرا دارد. 

030425

سر به هوا دارد

این پا در زمین بی مروت

دل داده به رؤیا

این نازک آرایِ چون ستارهء دور

این شهری ی بادیه های درشت

این دماوندی ی پای در بند

این دل کشیدهء آوازهای پیر

این کبوتر بی پرواز.

شکل دوست داشتن است

وقتی که نامه می نویسد و خود قاصدش می شود

وقتی پنجره ها را از خیال پر می کند

وقتی باران را به میهمانی موهایش می خواند

وقتی ملامت اش حکم زندگی است

و لبخندش ستاره باران بی مرز دلگشائی

شکل آینه می شود

وقتی برایم از انتظار می نویسد

و در جام همهء پنجره ها

شعله هائی از شمع می افروزد

تا شب خوانندهء مهربان نامه هایش باشد

چه بی پروا از هم آغوشی می گوید

وقتی کلام حتی تا شنیدن اش سه دقیقه راه دارد

چه خوش بر پاهایم می نشیند

و می گذارد تا در او سفر کنم.

مسافرش منم

که بر بالای پله ها ایستاده ام

و در پای پله ها

خرمنی از بوسه کاشته اند.

030425

سال پاورچین از من می گذرد

بر خطوط پیشانی ام رج می زند

با برف بر سرم می نشیند

و قصهء خاک را در گوشم زمزمه می کند

ستاره ای بودم

در چشم کودکی که در قنداق تابان

به لحظه های فلکی می نگریست

شهابی بودم

گذرنده از چشم بی اعتنای آسمان

خمیازه ای در بیداری پنهان

زمزمه ای در گوش بیابان

و چاهی که تا انتهای زمین

به جستجوی تشنگی پر می کشید

جرقه ای بودم

در آتشبازی آخرین چهارشنبه ها

قطره ای که از محال ابر

بر تشنگی خاک فرو می چکد

و گونه های ترسیده را خیس می کند

در دوست داشتن کاشته شدم

در بهار لبخندها بالیدم

 در تابستان عطش به ابرها رسیدم

در پائیز بلوغ به حکمت بی انتظار پر دادم

 و چون زمستان در رسید

شولای خداحافظ را

به گرمی آتش سپردم

اینگونه بود، عزیزم

که بودن را در تماشای فصول سه گانه زیستم و

در چارمین بزنگاه

خاکستر شدم.

030625

تو را در چهره های بسیار دیده ام

هنگام که بر مخافت سراشیب ها

به احتیاطم می نشستی

هنگام که بر تخت فراموشی

سفر به کشور رؤیاهایم را

به فشار دستی آسوده می کردی

هنگام که در شبانهء التماس هایم

بر دامنم می نشستی و

رشته های اندوهم را نوازش می دادی

موی ات گاه از طلای فلق رنگ می گرفت و

گاه سیاه تر از شب خداحافظی بود

چشم ات روشن می شد

گاه با خورشید های مردم امیدوار و

گاه، پر شده از باران،

 به تاریکی تن می داد.

می آمدی، در آینه های پاورچین 

گم می شدی، در خلوت جام پنجره ها 

گاه مرا به خانه می رساندی

از کوچه های دلگیر برگشتن از کلاس های ملول

گاه عتابم می کردی و

شعرهای سرگردانم را خط می زدی.

کیستی ای آنکه در نبضم خانه داری

و بر شقیقه هایم برف می باری

کیستی ای آشنای غریب

که در چهره های منتشر ات

سال هایم را

به سرانگشت حسرت

ورق می زنی؟

031325

من آن درخت بی برم که در کویر بروید و 

بی باران به گل بنشیند

سقف ابر خیس و

نوازش تند و تیز گردباد و

شب پر ستارهء بی پروا

با من اند

رهگذری نیست

تا سایهء اندکم را به قیلوله ای معنی دهد

و کاروان های دور دست

در منظرهء کویر و من

وسوسه ای نمی یابند

 تا بخواندشان 

کی و چرا به دنیا آمدم

کی و چه سان خواهم رفت

و در هلالین میان این دو 

کدام دعوت و پاسخ پنهان بود

در سرم چه حاصل بود

از آن همه رؤیای بی عبور

آن همه خواستن های ناممکن

آن همه دلخوری های تنها

و آن همه تصویر

که در ازدحام شان

از بودن خویش

خرسند می شدم.

درخت بی بری

در کویر بی رؤیا

با برگ ریران واژگان خشکی

که از من می رویند و

در کویر گم می شوند.
031425

آهنگی کیهانی
در گوشم می گردد

و قطره های ستاره

بر آسمان تاریکم شناورند

دست از من بکش ای آدمی واره

که جز خواستن نداری و

زخم هایت را التیامی نیست

می گردی و می گردم

می خوانی و می خوانم

و صدامان در زیر گنبد افلاک

به گلوی ها زخم خورده بر می گردد

می پرسم عشق کجاست

می گوئی کجاســــــــت

و در پژواک سرد آوازهامان

برگی از درخت

بر آب های ساکن برکه می افتد و

در آوندهای نازک اش 

مایه ای از حیات 

به آفتاب سلامی دوباره می گوید

می گوئی بیا بر یال نسیم بنشینیم و 
رهسپار شویم

می پرسم ات کجا

و سرگردان نگاهم می کنی و

گرد سفر در موج هوا از شانه هایت بر می خیزد

آهنگی کیهانی است

این که از نی بریده می تراود

و در چشم های تو خانه می کند

وقتی که من در هیئت کبوتری تنها

بسوی کهکشان تو می گریزم.

031425-2

جای پای منی

یادگاری نوشته بر دریا

بر موج

بر خانهء بی خیال گوش ماهی ها

پژواک صدایم توئی

جا مانده در تالارهای روح

ترانه ای از آتش

که بالا بلند شام را 

به خاطره های مخملی می سپارد

شکل تمنایم توئی

در ارتعاش التماس و

سکر سرگردان آرزو

شکایتم توئی

حکایتم

سرگذشتی که در سرنوشت نبود و

شکل تو شد

همزادی ناپیدا

که از کرانهء دستانم لنگر برمی گرفت

و با نسیم بادهای بی پروا

به انتهای افق می رفت

شکل آرزوهای منی

که در کلاف رنگ های سه گانه

برای زمستان هایم

گرما می آوری

تو را می شناسم

در هر آینه که رخ کنی

بر هر زبانه که بتابی

بر هر پرتو که سایه کنی

بر هر آغوش که بشکفی

در هر بوسه که برویانی

و در هر آهنگی که چلچراغ شوی

انکارم مکن 

که جای پای منی

بر شن هائی که

بر واژه هایم پراکنده ام.

031425-3

جانی از آتش داشتم

دلی از سنگ های خارا

پادگار آتش بازی های دور

سنگ شدگی های آتش مذاب

که فواره وار به قلب فلک می زد

و چون لحظه ای می گذشت

در سیاهی های سرنوشت

سنگ می شد

صبح روشن بودم

بی هیچ کبوتر ابری

بر آسمان تهران جوان

و چون غروب در می رسد

پشت البرز به قیلوله ای ناگزیر

تن می سپردم

عاشق بودم

همچون زنبور عسلی

که از گل ها شیرینی می گیرد

و جهان را به نوچی تمناها می سپارد

کارمندی تازه کار بودم

و در بازارهای مکاره 

لقمه نانی می بافتم

یوسف بودم

اسیر چاهی که تا مصر راهی نداشت
و تنها در روز و شب کنعان مکرر می شد

پس این رؤیا را چه درخور سوختن

که از کمرگاه پدر

تا تاریکخانهء مادر

در بندهای آتش

به انتظار روز 

خون می مکیدم و

زبانم هنوز از واژه ها جان نگرفته بود

آری سوختن

به سودای پروازی

که همهء عمر از آن می گریختم

و همهء اقرارها را

در تماشای بی صبر عمر

یله می دادم.

بسوزانیدم

تا دودی باشم

گریزنده از خاک پا گیر

لولنده در خاکستری که 

در باد ولوله می کند

و شتابان در سینهء آسمان رها می شود

آری بسوزانیدم

تا فریادم

از اکنون تا آخرین تابش خورشید

فریفتهء گناهی شیرین باشد.

031525

چرا ساکتی پیالهء لبریز

خورشید نشسته پشت کوه دماوند

کویر لب تشنه در اوهام آب

نالهء نواله ای در سراشیب، شاید

شیدائی آبی، شاید 

غل زنان در چشمه 

خنکای دو پائی، شاید

روان بر ریگ های تفته
بر خمیازهء زیستن کمانه زدی
بر شگفتی زنده بودن گواه بودی
و چشم فرو بستی
هنگام که رؤیا ها

مُسَکن بی التیام آرزوها بودند
چرا سخن نمی گوئی

ای چشمه سار واژه های خوش آهنگ

ای خوشهء آویحته از تاک تاریخ

که گوش را برای تو آفریده اند

آنگاه که در بهشتی بی رؤیا

درخت ها به آوازت دل خوش کرده بودند

می جوشی و مست می کنی

در کوچه باغ گمشدگی می رانی

و در آواز حزین ات وسوسه ای است

که پنجره ها را می گشاید

و بر لب های دوخته

گل تبسم می شکوفاند

بگو، چرا ساکتی؟

031625

اینک آتشکده ای خاموش

در چهارشنبه سوری دیگری
از روزگار بر باد رفته

هر روز در یک دو راهی

هر شب در رواج سرگردانی

میان شادخواری خدا و شیطان

میان التفات و بی اعتنائی

آنگاه که لنگان بر می خیزم

با ضربآهنگ موسیقی ساعت ها

و کاهنده و بی خیال
بسوی پنجره می روم

باغ ویران شده را می بینم

که با بهار ناسازگاری می کند

و در جام ها دیدار
 بخاری سپبد جاری ست

که بر شیشه های تب زده فال می گیرد

به استقبال کدام بهار نو شده

به پیشباز کدام سبزه و سرور

که باغ کُشان و داس در دست

به سراغ سنبل و سیزه آمده اند

و کهنسالان افسانه

در تارعنکبوت غارهای فراموش

مدهوش کابوس های بی پایان اند

از هوا و آینه جز انبوهی شکستگی نمانده است

آتشکده به خاموشی ناگزیر می اندیشد و 

جز خاکستر

هدیه ای برای روز نو ندارد

وقتی که باد می آید 
تا مرا

در لمحهء شیرین بهار

به تاراجی دلنواز بردارد.

031825

جهان را من آفریدم و
گلایه ام همه از اوست
خدایش دشمن خو و انتقامجو شد
مدرسه هایش در جهل فرو رفتند و
حاکمان اش همه سوداگران وحشت شدند
 
عشق را – لابد - نیاموخته بودم
از گیاه و آینه – شاید - چندان نمی دانستم
و رودخانه هایم در کام کویر فرو نمی شدند
اگر راه و رسم گریز و سراشیب را آموخته بودم
 
نه قله می شناختم
نه دامنه های روستائی و سبز
نه سدهائی ساخته بودم
به استواری دلدادگی
و دهکده هایم در مسیل های پریشان گم شدند
 
اینک بنگریدش
خدائی که منم
استورهء نفرت و خشم
داستان سرای ویرانی
آفرییندهء هرچه ناخواستنی است
و بهشتم - همه - در آتش جهنم مخلد است.
 
زنجیرهائی را بنگرید که من خود بافته ام
در نوروزهای بی بهار
در روزهای دق کرده در کسوف
و در ضرباهنگ ناقوسی
که سرود پشیمانی می خواند
 
و ببینیدم
ایستاده در برابر جوخهء باران
آسمان بر من می گرید
زمین ام اخم می کند
و همچنان می داند
که این جهان را همه خود آفریده است.
032025
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